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  مقدمه
زبانِ معاصر بـه   همواره يكي از مسائل اصليِ فلسفة هاي زبان،ة چگونگي ارجاع واژهمسئل

هايي كه زبان داراست و از طريـق  واضح است يكي از وظايف يا توانايي. است شمار آمده
نـايي ارجـاع   شـود، توا مـي  ارتباط كاربران زبان با يكديگر و نيز با جهان خارج ممكن ،آن

هـا اشـاره   جهان ارجاع دهند يـا بـه آن   ءهايي را كه قادرند به اشياواژه. دادن در زبان است
شوند كه از جمله سته تقسيم ميها به چند داين واژه. ناميمهاي ارجاع دهنده ميكنند، واژه

جـاع دهنـده   ار. اشاره كـرد ... هاي خاص وهاي خاص، اسامي اشاره، وصفتوان به ناممي
هـا  آن و مناقشه است و نظر واحدي دربـارة  ها نيز موضوع بحثبودن يا نبودن برخي واژه

توان بـه اسـامي عـام اشـاره     ، ميهاي زبانه عنوان مثالي از اين دسته از واژهب. وجود ندارد
يـن  اما تقريباً همة فيلسـوفان زبـان بـر ا   . ... هايي چون فضيلت، عدالت، معرفت ونام كرد؛
هـا را  كـه آن  اند؛ چرازبان هاي ارجاع دهندة، بهترين نمونة واژههاي خاصاند كه نامعقيده

فـرض مـا در ايـن    بنابراين پيش. ايم كه به چيزي ارجاع دهنددقيقاً به اين دليل وضع كرده
 هـاي خـوبي از  هـاي خـاص، نمونـه   ها هر چه باشد، نامبحث اين است كه مرجع اين نام

معيـار نـامِ خـاص     ،پردازيماي كه در اينجا به آن نميمسئله. جاع دهنده هستندهاي ارواژه
و  ؛ايكلمـه - اند يـا چنـد  ايكلمه- هاي خاص يككه ناممثلاً اين. بودن يك نام معين است

 كـه اگـر چنـد مرجـع داشـته     باشد يا اين تواند چند مرجع داشتهكه يك نام خاص مياين
در بحثـي بـا عنـوان     ،هـا اين پرسش همة. گرفت نظر متفاوت در باشد، بايد آن را چند نامِ
 ،بـرد بحـث  براي پـيش . گيرند كه در اينجا به آن نخواهيم پرداختچيستيِ مرجع جاي مي

هـاي  ، نـام بـر آن  نظر بگيـريم كـه بنـا    هاي خاص را دركافي است دريافت شهودي از نام
  .روندمي جهان به كار ياند كه براي ناميدن اشياهايي از زبانخاص، واژه

تـوان بـه   هاي خاص را ميهاي مربوط به نامبندي مفيد، نظريهبر اساس يك تقسيم
شـود،  آغـاز مـي   1جريان نخست كه با جـان اسـتوارت ميـل   . ي تقسيم كردكلّدو جريان 

 2از طريق مرجع ،سهم يك نام خاص در زبان ،هابر آن گيرد كه بناهايي را دربرمينظريه
كه آن نام يعني فهميدنِ معناي يك نام خاص عبارت است از دانستن اين شود؛آن ادا مي

داننـد، جريـان   جريان دوم كه آغازگر آن را غالبـاً فرگـه مـي   . دهدبه چه چيز ارجاع مي
اي از از طريق مجموعـه  ،بر اين جريان، معناي يك نام خاص بنا. شودناميده مي 3وصفي
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مرجعِ نـام  . شود، يا اصلاً با اين اطلاعات معادل استمي دست دادهه ب 4اطلاعات مرتبط
مطابق اين جريان، فهميدن . دنآن صادق باش ر چيزي است كه اين اطلاعات دربارةنيز ه

  .   پيوند دادن آن مجموعه از اطلاعات با آن نام :معناي يك نام عبارت است از
  جان استوارت ميل. 1

بندي كرده شيوة مختلف تقسيم ي زبان را به چندهانام 5،»يك نظام منطق«در كتاب  ،ميل
تقسـيم   7هـاي مفـرد  نامو  6هاي عامنامبندي، اسامي را به دو بخشِ اولين تقسيم. است
ها توان آنمي ،اي هستند كه در يك گزارههاي عام اساميمطابق تعريف ميل، نام .كندمي

اي از اشـيا  مجموعـة نامتنـاهي  توانند دربـارة  ها مياين نام. گذاشت 8را به جاي محمول
، در مقابـل . اشاره كـرد  »زرد«توان به نام ، ميهاي عامبه عنوان مثالي از نام. برقرار باشند

و » مـريم «. توانند تنها دربارة يك شيء صادق باشـند د كه مينهست هاييمنا هاي مفردنام
ضح است كـه ايـن تمـايز    وا. باشندمي هاي مفرداز نام هاييمثال» فعلي انگلستان ملكة«

، براي فرق اين تمايز. كندها اشاره ميي كه يك نام به آن، مبتني است بر تعداد اشيائميل
زيرا اسامي عامي وجـود دارنـد    ، كافي نيست؛ل شدن بين اسامي عام و اسامي خاصقائ

و نيز اسـامي خاصـي    ؛»قمر طبيعي زمين«، مانند كنندكه بر بيش از يك چيز دلالت نمي
  .   »ارسطو«، مانند كنندوجود دارند كه بر بيش از يك چيز دلالت مي

و  9تـوان بـه دو بخـش انتزاعـي    بنـدي ديگـري از ميـل، اسـامي را مـي     طبق تقسيم
ي زيادي از زيرا دربارة اشيا ؛يك نام انضمامي است 11»مرد«مثلاً . تقسيم كرد 10انضمامي

بندي ميل از ترين تقسيماما مهم. تيك نام انتزاعي اس 12»انسانيت«و  جهان صادق است؛
هـا را بـه دو   فرگـه دارد، نـام   13مصـداق  / بنديِ معناها كه ارتباط زيادي نيز با تقسيمنام

يك نام بـا   15.دلالت غيرضمنيداراي  )2 14؛دلالت ضمنيداراي  )1: كنددسته تقسيم مي
 مـثلاً . باشدمستلزم صفتي  ،لت ضمني نامي است كه به چيزي اشاره كند و در ضمندلا

سـفيد  «يـا  » سفيدي«به كاغذي، به دليل  زيرا مثلاً لت ضمني است؛يك نام با دلا »سفيد«
   .)ضمني استيك نام با دلالت غير» سفيدي«در اينجا خود (. كنداشاره مي، »بودن

اشـاره   ءند كه به افـراد يـا اشـيا   هايي هستهاي با دلالت غيرضمني نامدر مقابل، نام
 هاينام .نيستند ءمستلزم هيچ صفت خاصي براي آن افراد يا اشيا ،ر اين اشارهاما د كنندمي

هيچ صـفتي بـه    ، به واسطةهاي خاصزيرا نام گيرند؛بندي قرار ميخاص در اين تقسيم
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. چسـبند هاي خاص به مرجعشـان مـي  نام ،آيدكنند بلكه به نظر ميمرجعشان اشاره نمي
ايـن طـور    ،به نظـر ميـل  . زندمثال ميرا ) شهر نام يك( 16»دارت موث«نام خاص  ،ميل

زيـرا   است؛ نيست كه چون شهر در دهانة رود دارت واقع شده، به اين نام خوانده شده
در . مسير رود دارت تغيير كند و ديگر از كنار شهر نگذرد ،ممكن است در اثر يك زلزله

بـه  . ناميمدارت موث مي آيد كه باز هم شهر مزبور را به همين نامبه نظر مي ،اين حالت
ن هـيچ  معنـي و متضـم  يك نام خاص چيزي نيست جـز يـك علامـت بـي     ،اين ترتيب

يعنـي   هاي خاص در زبان فقط دلالت دارند؛نام ،ن مطابق نظر ميلايبنابر. اطلاعي نيست
ميـل   نظريـة . ، دلالـت ضـمني ندارنـد   طور كه گفته شد كنند، اما همانبه چيزي اشاره مي

  :كنيمها اشاره ميروست كه به اختصار به آني روبهبا دو اشكال كلّ ،اي خاصهدربارة نام
يعنـي   ؛كننـد هاي خاصي در زبان وجود دارند كه به هيچ چيـز اشـاره نمـي   نام - 1

. ، مرجعـي ندارنـد  زيرا در جهان واقع؛ اندشاخ از اين دستهسيمرغ يا تك. دلالت ندارند
از طريـق   ،كنـد ي كه يك نام خاص در زبان ايفا مينقش ، از آنجا كه همةمطابق نظر ميل

ها نبايد هـيچ نقشـي در   هاي خاص دلالت ندارند، پس اين نامدلالت است و نيز اين نام
كنـيم كـه   مي زيرا ما شهوداً حس اين نتيجه از نظر شهودي عجيب است؛. زبان ايفا كنند

  .كنيمنوعي معنا را منتقل مي ،هادهند و با گفتن آندر زبان كاري انجام مي ،هااين نام
دهند يـا  هايي در زبان وجود دارند كه به يك چيز ارجاع مينام ،از سوي ديگر -2

از  18)سـتاره شـامگاهي  ( و هسپروس 17)ستاره بامدادي(فسفروس . دلالت يكسان دارند
فا هاي خاص در زبان اينقشي كه نام ، از آنجا كه همةاكنون مطابق نظر ميل. انداين دسته

دلالت يكسان دارند، پـس بايـد بـا هـم      ،هاست و اين دو نامكنند از طريق دلالت آنمي
، امري كاملاً روشـن و پـيش   باشند و به كار بردن يكي به جاي ديگريداشته  يهماناين
يك كشف  ،زيرا كشف تساوي اين دو دانيم چنين نيست؛كه مي در حالي. افتاده باشد پا

 .است ه بودهاخترشناسي مهم و آموزند
  گوتلب فرگه. 2

و  19هـا را بـه ترتيـب مفهـوم    كـه آن  ارنـد دها دو كيفيت كاملاً مسـتقل  نام ،از نظر فرگه
بنـدي را در مـورد   عاملي كه باعث شد فرگه اين تقسيم آيدبه نظر مي. نامدمي 20مصداق

ز ايـن  ا مسـئله . بـود  »همـاني اين«مسئلة درگيري ذهني او  با  ،هاي خاص اعمال كندنام
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. انـد گر متفاوتبا يكدي 21»ارزش شناختي«از نظر  a=bو   a=a ،به نظر فرگه: قرار است
 هايي از نوع كه گزاره اند، در حاليبه طور پيشيني قابل دانستن، a=a نوع  هايي ازگزاره

a=b ،شكل پيشيني قابل  آيند و بههاي ارزشمندي در دانش ما به شمار ميمعمولاً كشف
اگر . ، محتاج تبيين استناميده» پازل فرگه«آن را  22،اين تمايز كه سمون .ستنددانستن ني

بـا   aيعنـي مصـداق    ؛از نظر مصـداق ماننـد يكديگرنـد    bو  a ،صادق باشد a=b گزارة
 ءبنابراين طبيعي است تصور كنيم نقشي كه يك نام در زبـان ايفـا  . يكي است bمصداق 

و مفهـوم   ؛ناميد گه اين چيز ديگر را مفهوم فر. چيزي بيش از مصداق آن است ،كندمي
  .آن نام تعريف كرد 23يك نام را به صورت طريقة معرفيِ

مصداق هاي همكند كه تمايز ناماين امكان را فراهم مي ،مصداق معرفي تمايز مفهوم و
مفهـوم  . ها توضيح دادتوان از طريق تمايز در مفهوم آناين تمايز را مي. را توضيح دهيم

بـه ايـن   . نظرگرفت در »هاي انديشيدن به آن نامراه«توان ا در تعريف ديگر ميام ريك ن
هـاي انديشـيدن بـه    اند، راهمصداقهر چند ستارة بامدادي و ستارة شامگاهي هم ،ترتيب

بامـدادي ايـن    مثلاً يك راه انديشيدن به سـتارة . تواند متفاوت از يكديگر باشدها ميآن
در آسمان ديـده   ،بگيريم كه پيش از طلوع آفتاب نظر اي درارهاست كه آن را آخرين ست

شـامگاهي را   ، ستارةاز سوي ديگر. آيدديگر به چشم نمي ،شود و با طلوع خورشيدمي
پـس از غـروب خورشـيد در     ،گرفت كـه عصـر هنگـام    نظر اي درتوان اولين ستارهمي

و ستارة شامگاهي بـه يـك    هر چند ستارة بامدادي ،به اين ترتيب. شودآسمان ظاهر مي
تـوان  اكنـون مـي  . انـد دهند، از نظر مفهوم با يكـديگر متفـاوت  جسم سماوي ارجاع مي

 را از طريـق كشـف ارتبـاط بـين      »سـتارة شـامگاهي  = بامدادي  ستارة«اهميت كشف
  .ها توضيح دادآن هايمفهوم

چنـين   ،داقمصهاي همهماني نامحل فرگه براي تبيين آموزنده بودن كشف اينراه
هـاي خـاص، بـا مشـكل     براي نـام  »مفهوم«آيد فرگه با مطرح كردنِ مي به نظر. است

ن قـرار  اين مشـكل از اي ـ . كه ظاهراً خود از آن آگاه بوده است شودرو ميديگري روبه
نام يك چيز، راه انديشيدنِ مشترك و عمومي بـه آن چيـز    گفت فهميدن تواننمي: است

معرفي مرجع آن  ر مفهوم يك نام را طريقةاگ ،به عبارت ديگر. ردگذارا در اختيار ما مي
توانند واجـد مفهـوم   نمي ،برندمي كار كاربران زبان كه آن نام را به بگيريم، همة نظر در
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از فردي به فرد ديگر تفـاوت  از آن نام باشند؛ زيرا ممكن است طريقة معرفي، مشتركي 
توانـد  مـي  انديشـيدن بـه آن شـيء    راه متفاوت شماربيبراي هر شيء، از آنجا كه . كند

شـمار مفهـوم متفـاوت بالفعـل يـا      بي ،باشد، يا بايد بگوييم يك نام خاص وجود داشته
 هـا ه بتواند يك مفهوم را از ميان همة گزينـه كه اصلي معرفي كنيم كو يا اين ؛بالقوه دارد

راه اول را انتخـاب   24،»نديشـه ا«ة ظاهراً فرگه در مقال. انتخاب كرده و به نام ضميمه كند
ناسـازگاريِ   ،كند و آنفرگه را با مشكل ديگري رودررو مي ،حلانتخاب اين راه. كندمي

هايي كه كساني ماننـد  يكي از راه. معناست 25شمار براي يك نام با عينيتهاي بيمفهوم
تي پرهيـز از چنـين مشـكلا    ،و در عـين حـال   ؛فرگـه  »مفهـومِ « براي دفاع از ،مك داول

همـاني و تفـاوت   اين ،گرايي حداقليفرگه. است 26گرايي حداقلياند، فرگهانتخاب كرده
بـه عبـارت   . گويـد نمي »معرفي طريقة«چيزي از اما  ،شناسدها را به رسميت مي»مفهوم«

  .گيردنمي نظر در 27ها را به عنوان هستومند»مفهوم«، ديگر
مفهـوم  «يم، مشكلِ كناي مطرح ميفرگه »مفهوم«آخرين مشكلي كه در اينجا دربارة 

چنان كه خود فرگه معرفي كرده است،  آن ،يك نام را »مفهوم«اگر . است» بدون مصداق
آيد اگر مصـداق وجـود   توان به مصداق آن نام انديشيد، به نظر مياي بناميم كه ميشيوه

وجه به اصول با ت رسدنظر مي بنابراين به. نداشته باشد، مفهوم نيز وجود نخواهد داشت
مثـالِ  . كـه چنـين نيسـت    فرگه، مفهوم بدون مصداق نبايد وجود داشته باشد، در حـالي 

بـه هـر حـال مفهـومي دارد، در      ،اين عبارت. بگيريد نظر را در »كندترين سري واگرا«
 ،بگيـريم  نظـر  زيرا هر سري واگرايي را كـه در  دانيم فاقد مصداق است؛كه مي حالي
بنـابراين وجـود   . كندتر باشد گرفت كه از آن نظر گري را درتوان سري واگراي ديمي

، ايمورد ديگري است كه در صورت پذيرش مفهوم فرگهنيز  »هاي بدون مصداقمفهوم«
  .بايد آن را تبيين كنيم

  برتراند راسل. 3
هـاي  پنداشـت كـه نـام   راسل مي. تر از فرگه بودصريح ،هاي خاصنظر راسل دربارة نام

كه ضرورتاً مصداق دارند و براي فهميدن معنـاي   هستند بارات منفردي، عخاص منطقي
معناي يك گـزاره را   اگر بخواهيم ،براي مثال .م، بايد با مصداق آن آشنايي داشتيك نا

آشـنا  ) آن شـيء (يد از پيش بـا مصـداق آن نـام    آمده بفهميم، با كه در آن، نامِ يك شيء
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 ،ها را عموماً در زبـان هايي كه ما آنبود كه نامراسل به خوبي آگاه  ،در عين حال .باشيم
داشـته باشـند و هـر كـس      گونه نيست كه ضرورتاً مصداق دانيم، اينهاي خاص مينام

به همـين دليـل، راسـل    . معناي آن نام را فهميده باشد، با مصداق آن آشنايي داشته است
هـاي خـاص متعـارف    امها سروكار داريم، نهاي خاصي را كه در زبان متعارف با آننام

هاي اگر نام. يك وصف خاص است ، فشردةهر نام خاص متعارف ،به نظر راسل. ناميد
 هـاي خـاص منطقـي متمـايز    هاي خـاص باشـند، از نـام   فشردة وصف ،خاص متعارف

و نيـز بـراي    ؛ها نيسـت مديون مرجع آن ،هاي خاصزيرا معناداري وصف ؛شد خواهند
. ناگزير نيستيم كه با مصداق آن آشـنا باشـيم   ،دريابيمكه معناي يك وصف خاص را اين

بـا   ،هاي خـاص معناي نام هاي خاص به عنوانبا مطرح كردن وصف ،مشكلي كه راسل
اگر نـام  . »مفهوم« شبيه است به يكي از مشكلات فرگه در بكارگيريِ ،شودآن مواجه مي
م خـاص را در  كساني كه يك نا وصف خاص باشد، آنگاه بايد گفت همة خاص فشردة
يـك وصـف    مـثلاً . بايد يك وصف خاص را با آن مـرتبط بداننـد   ،برندمي زبان به كار

. »كاشف نظرية نسبيت خاص«عبارت است از » انيشتين«خاص مناسب براي نام خاص 
برنـد، ايـن وصـف    مـي  كار را در زبان به »انيشتين«واضح است كه همة كساني  كه نام 

نـام او را بـه    ،هـاي انيشـتين در مدرسـه   كلاسـي مثلاً هم. خاص يكتا را در ذهن ندارند
كاشف نظريـة  «، غيرممكن بود كه وصف خاص بردند و در عين حالكار ميدرستي به 

  . را در ذهن داشته باشند »نسبيت خاص
همواره با يك  ،كند كه معناي يك نام خاص، اضافه ميبراي حل اين مشكل ،راسل

 نظر آن در صف خاصي كه نام خاص را بايد فشردةووصف خاص پيوسته نيست، بلكه 
يـك كـاربر زبـان در    و يا بـراي   ؛براي دو كاربر زبان در يك لحظهممكن است گرفت، 

ند توضيح دهد تواهاي خاص ميتفاوت در اين وصف. ، متفاوت باشدهاي مختلفزمان
وت داشـته  به يك نام با مصداق يكسان، رويكردهاي متفانسبت ند كه چگونه مردم قادر

، فـرض كنيـد رضـا و    براي مثال. كندراسل اين مشكل را حل مي ،به اين ترتيب. باشند
دان ترين فيزيك ـ، بزرگانيشتين«: گويدمي علي. علي مشغول صحبت كردن با يكديگرند

حال فرض كنيد . دفهمشنود و معناي آن را ميرا مي رضا حرف علي. »قرن بيستم است
 دانـد عبـارت اسـت از   مرتبط مـي » انيشتين«ن خود با نام وصف خاصي كه علي در ذه
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كنـد كـه اگـر ارتبـاط     راسل حكـم نمـي   ، نظريةدر اينجا. »نسبيت خاص كاشف نظرية«
نيز همين وصف خـاص را   رضااست، حتماً  درست محقق شده رضا و عليكلامي بين 

 ـكاملاً محتمل است كه . در ذهن خود داشته است ه نـام  رضا، وصف خاص ديگري را ب
در رفاً مستلزم آن است كه هر وصفي رضا ص ،راسل نظرية. نسبت دهد» انيشتين«خاص 

 كاشف نظرية«ان مصداقي صادق باشد كه وصف خاصِ صرفاً بايد دربارة هم ،ذهن دارد
همين مقدار بـراي تحقـق ارتبـاط     ،به نظر راسل. دربارة آن صادق است »نسبيت خاص

   . كافي است رضا و عليكلامي بين 
هـاي خـاص، در ايـن اسـت كـه مكانيسـم ارجـاع        نام ةراسل دربار ةاهميت نظري

از طريق  هاي خاص، ناممطابق اين مكانيسم .كندها پيشنهاد ميمشخصي را براي اين نام
كسي هنگام به كار بردن يك نام خـاص، هـيچ   دهند و اگر هاي خاص ارجاع ميصفو

ي ارجاع نـداده  به هيچ چيز ،نام خاص وصف خاصي را به آن نسبت ندهد، با گفتن آن
انـد،  هـاي خـاص قائـل   اع نـام هايي را كه چنين مكانيسمي براي ارج ـنظريه همة. است

ر از اي ديگ ـدر مقابـل دسـته   ،هـاي وصـفي  نظريه. نامندمي 28»هاي وصفي ارجاعنظريه«
 ـ نظريـة . شـوند ناميده مي 29»هاي عليّ ارجاعنظريه«گيرند كه ها قرار مينظريه هـر   ،يعلّ

  .ريشه در آثار ميل دارداما است،  مشهور شده 30چند از طريق كارهاي كريپكي
  كريپكي. 4

بـه   ،نظريه عليّ خود را اولين بار در سه سخنراني پيوسته مطرح كـرد كـه بعـدها    ،كريپكي
از آنجـا كـه برخـي از    . چـاپ شـد   31»گذاري و ضرورتنام«عنوان شكل مستقل و تحت 

، در شـوند مـي مطرح و بررسـي  ، در شرح نظرية اونز عليّ كريپكي ةمفاهيم نظريها و مثال
، بسـياري از فيلسـوفان  . كنـيم كريپكي بسـنده مـي   صري از نظريةاينجا به شرح بسيار مخت

خـلاف راسـل و    بـر  ،كريپكـي . داننـد جان استوارت ميل را منشأ نظرية كريپكي مي نظرية
هـاي  نـام  ،بـه نظـر او  . دانـد يهاي خاص نم ـهاي خاص را خلاصه شدة وصففرگه، نام

 ـخاص مستقيماً به مرجع خود مي انجـام   يچسبند و اين كار را مستقل از هر وصف خاص
 ،كريپكـي . نامنـد مي 32نظرية كريپكي را معمولاً نظرية ارجاع مستقيم ،به اين دليل. دهندمي
مـة  هميشه و در ه ،هاي خاصداند و معتقد است ناممي 33هاي خاص را دالّ محضنام

 ،هاي ممكنها در همة جهانكنند و مرجع آنبه مرجع خود دلالت مي ،هاي ممكنجهان
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گـذاري  نـام « با رويدادي به نـام  شيئيگذاري هر فرايند نام ،در اين نظريه. است شيءيك 
. شـود لتّ كاربردهاي بعدي نام محسوب ميع ،»گذاري اوليهنام« شود و اينآغاز مي »اوليه

اي زنجيـره  ،به اين ترتيـب . آن نام خواهند بودود علت كاربردهاي بعدي ، خاين كاربردها
هر حلقة قبلي علـّت   ،به  آخرين كاربرد نام وجود دارد كه در آن »گذاري اوليهنام«ز عليّ ا

صـرف توضـيح و    ،»گذاري و ضرورتنام«زيادي از قسمت . آيدمي حلقة بعدي به شمار
نـاتواني و   ،هـايي بـا مثـال   اسـت  ريپكـي كوشـيده  و ك ؛هاي وصفي ارجاع شـده نظريه رد

نظرية وصفي منسوب بـه   پس از رد ،كريپكي .دهد ها را نشانغيرشهودي بودن اين نظريه
مطـرح   34»هـاي خـاص  نـام « كه سرل در مقالـة نيز هاي خاص را راسل، نظرية تجمعيِ نام

  .كندمي رداست  كرده
  هانام ةعلّي اونز دربار ةنظري. 5

 ةنظري ـ«اي ارايه شده است با عنـوان  قالهعمدتاً در م ،هاي خاصز دربارة نامنظرية اون
در . كـرد هاي اونز در اين مقاله را بايد به دو بخش اصلي تقسيم انديشه 35.»هاعلّي نام

، نخسـت بـا   بخش اول كه بيشتر به انتقاد اونز از نظرية علّي كريپكي اختصـاص دارد 
 ـ ،»ذاري و ضرورتگنام«توجه به سخنان كريپكي در   ي از نـوعي نظريـة  تصويري كلّ

 ـ سپس انتقاداتي دربارة شود وعلّي به كريپكي نسبت داده مي ي مطـرح  اين تصوير كلّ
اي كه به كريپكـي نسـبت داده   اونز معتقد است تصوير كلّي ،در برخي موارد. شودمي
 ،ظـور كوشـد ايـن تصـوير را دقيـق كنـد و بـه ايـن من       اونز مـي . شود، دقيق نيستمي

درك اين تمـايزات بـه   . اندكند كه در كار كريپكي ناديده ماندهتمايزهايي را مطرح مي
وصفي ارجاع  كريپكي، انتقاداتي عليه نظرية انتقاداتچرا كند كه بفهميم، ما كمك مي

 هـاي نظريـة  بنـدي آيا اين انتقادات همـة صـورت   ،و اگر چنين باشد ؛آيندمي شمار به
اما انتقادات اونـز بـه نظريـة     .خواهيم ديد كه چنين نيست گيرند؟مي بر وصفي را در
هـايي كـه   دقتيگذشته از بي ،كريپكي نظرية. شود، به همين جا ختم نميعلّي كريپكي

هـا را بـه   هـا و مراجـع آن  ل مربوط به نامتواند بعضي مسائدارد، در برخي موارد نمي
است كه اونز بـه آن   36»تغيير مرجع«ة مسئلترين موارد، يكي از مهم. درستي تبيين كند

 لف براي نشان دادن اين ضـعف نظريـة  هاي مخته مثال، پس از ارائاونز. كنداشاره مي
تغييـر مرجـع را    مسـئلة دهد كه قـادر باشـد   نحوي تغيير مي كريپكي، اين نظريه را به
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تـوان آن را  كه مي - ة علّي بخش نخست كارِ اونز دربارة نظري ،با اين تغيير .تبيين كند
  . ديابپايان مي - بخش سلبي كار اونز ناميد
ة ارجـاع  توان آن را بخش ايجابي كار اونز ناميد، نـوعي نظري ـ در بخش دوم كه مي

هـاي  از نظريـه  علّـي؛ و برخـي ديگـر   هـاي  از نظريه ،شود كه برخي عناصر آنمي ارائه
ترين ارجاع، مناسب ةبندي از نظريعي است كه اين صورتاونز مد. انداخذ شده وصفي
طور كـه   قابل توجه اين است كه همان مسئلةيك . اي استبندي از چنين نظريهصورت
و وصـفي را بـه هـم آميختـه، و      عليّ ، عناصري از دو نظريةنهايي اونز ، نظريةگفته شد

كه نظرية ارجـاعي كـه كمتـرين     مسئلهاين . است وجود آوردهارجاع جديدي به  نظرية
لاً وصفي يا كـاملاً علـّي باشـد،    اي كامتواند نظريهنمي ،كن را داشته باشدهاي ممضعف

وصـفي   /تي علـّي بنـدي سـنّ  ند تقسـيم ي از فيلسوفان زبان است كه معتقديد نظر برخمؤ
شان بـراي كنـار گذاشـتن    هاي ارجاع را بايد كنار گذاشت و يكي از دلايلدربارة نظريه
تواند به اصول يكـي از ايـن دو   ارجاع موفقي نمي ةاين است كه هيچ نظري ،هااين نظريه

  .)Sainsbury, 2005( كاملاً وفادار بماند ،مدل
ارجـاع   ةنظري ـ ةطور كه گفتيم، اونـز ابتـدا انتقـادات و اصـلاحاتي را دربـار      همان

 ،»گـذاري و ضـرورت  نـام «در كند و از آنجا كه معتقد است كريپكـي  كريپكي مطرح مي
بندي دقيق است تا صورت ارجاع را مشخص كرده ةر يك نظريي و تصويبيشتر طرح كلّ
از  ،ينـد ، و طبيعـي اسـت كـه در ايـن فرآ    تر كندكوشد اين طرح را دقيقآن را، ابتدا مي

كنـد،  او اشـاره مـي  طور كه خود  به همين دليل و همان. گيردخوانش خودش كمك مي
دانست و اگر كسي با اين  خوانش اونز از اين نظريه بندي نظرية كريپكي را بايدصورت

  .خوانش موافق نباشد، ممكن است برخي انتقادات اونز به كريپكي را نپذيرد
دو تـوان  مـي  :ين اسـت چن ـكنـد  ها مطرح مـي اي كه اونز دربارة نامنخستين نكته
نخسـتين  . از يكـديگر تفكيـك كـرد   هـاي خـاص را   ارة ارجاع نامپرسش متفاوت درب
  :پرسش چنين است

 ،گويـد ن، در موقعيت معيني از كاربرد ـ هنگامي كه آنچه گوينده مي معييك نام  )1(
  كند؟چه چيز دلالت مي شود ـ برشكل صريح و واقعي درك ميبه 

  : مطرح كرد) 1´(توان به شكل را مي) 1(پرسش 
)´1( كند؟ن ـ بر چه چيزي دلالت ميگوينده ـ در يك شرايط معي  
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  : شتتوان چنين نوپرسش دوم را مياما 
چـه   y شـيء و  x كـه واژة كنـد؟ يـا ايـن   يك نام معين بر چه چيزي دلالت مي) 2(

  ؟)يا اولي نامي براي دومي باشد(شرايطي بايد داشته باشند تا اولي نام دومي باشد 
دلالـت  «و  37»دلالـت نـام  «فوق ناظر است بـه تمـايزي كـه بـين      تمايز دو پرسشِ

بـه دلالـت گوينـده و پرسـش دوم بـه       پرسش اول مربوط است .وجود دارد 38»گوينده
ان تووصفي را مي گوينده و دلالت نام، دو نوع نظريةبر تمايز ميانِ دلالت  بنا .دلالت نام

 نظريـة «و  39»وصـفي دلالـت گوينـده    نظريـة «: انـد از از يكديگر تفكيك كرد كه عبارت
  40.»وصفي دلالت نام

، S از كاربرد آن توسط گويندة ط معينيدر شراي Nنامِ : وصفيِ دلالت گوينده ةنظري
 φهمه يا بيشتر اوصـاف   ،ي باشد كه به طور يگانهشيئآن   xتنها اگر ،كنددلالت مي xبر 

اطلاعـات   مجموعـة : يـا بـه شـكل خلاصـه    . د، برآورده كنددانمرتبط مي Nبه  Sرا كه 
شـرايط  دلالـت آن نـام را در يـك    دانـد،  ها را با يك نام مرتبط ميآن Sكه ) توصيفاتي(

اي كنندهيا توصيفات مشخص بنابراين اگر گوينده هيچ اطلاعات. كنندمعين، مشخص مي
  . كندهيچ چيز دلالت نمي مربوط بداند، بر Nها را به نداشته باشد كه آن

، رودمـي  كـار  هر نامي كه توسط گروهي از كاربران زبان به: وصفي دلالت نام ةنظري
، توصـيفات  فات مرتبط است اين وصف يا مجموعـة وصياز ت ايبا يك وصف يا مجموعه

، از برنـد  كـار  آن نام را آگاهانه بـه  كاربران زبان باور و قصد دارند تادر شرايطي عادي كه 
ي است كـه برآورنـدة آن   شيئمرجع اين نام، همان . شوندباورهاي آن كاربران استخراج مي

اين است كه وصفي دلالت نام  ةنكتة مهم دربارة نظري .وصف يا مجموعة توصيفات است
  .دانندگويندگان يك نام معين، وصف مرتبط با آن نام را مي گويد همةاين نظريه نمي

است، بـه ايـن   ها انتقاد كردهپردازان وصفي كه كريپكي از آننه كريپكي و نه نظريه
وجـه هـر دو   ، متاند و بنابراين دقيقاً معلوم نيست كه انتقادات كريپكيه نكردهتمايز توج

 هـايي كـه كريپكـي در   با توجه به مثال .هاوصفي است يا فقط يكي از آن صورت نظرية
 نـاظر بـه نظريـة    ،آيـد انتقـادات او  مـي  نظر است، به طرح كرده »گذاري و ضرورتنام«

وصفي دلالت  ، هيچ يك از اين انتقادها به نظريةدلالت گوينده است و در نهايت وصفي
  :گويدمي »گذاري و ضرورتنام«كريپكي در  .شودنام وارد نمي
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به فاينمن ارجاع  "فاينمن"تواند با گفتن نام حتي يك آدم كوچه و بازار هم مي«
از هيچ وصف صادق يكتايي دربـارة فـاينمن اطـلاع نداشـته      ،دهد و با اين حال

  .)Kripke, 1980, p.81(» باشد
كـه شـرط   رجعش ارجاع دهد بدن ايـن تواند به ممي ،دهد كه يك ناماين مثال نشان مي

وصـفي   دهـد كـه نظريـة   لذا اين مثال نشان مي. گوينده، محقق شده باشدوصفي دلالت 
  . دلالت گوينده براي ارجاع لازم نيست

. گودل و اشميت است وجود دارد كه دربارة» گذاري و ضرورتنام«مثال ديگري در 
كاشـف  «ط باشـد بـا وصـف خـاص     مـرتب  ،در ذهن كـاربران زبـان   ،فرض كنيد نام گودل

؛ و نيز فرض كنيد كه قضية»ت حسابناتمامي آلماني ديگري  ،ت حساب را در واقعناتمامي
اثبات و نتيجة ايـن قضـيه    ،و گودل )Kripke, 1980, p.84( است به نام اشميت كشف كرده
 زبان بهدر  نام گودل را هنگامي كه كسي :اين است مسئلهحال . را از اشميت دزديده باشد

بـه   ،اگر بگوييم اين شخص با گفتن نام گـودل . دهدبرد، به كدام شخص ارجاع ميمي كار
لت گوينده براي ارجـاع كـافي   وصفي دلا شود كه نظريةدهد، نتيجه مياشميت ارجاع نمي
بـه اشـميت    ،شروط اين نظريه برقرار است تا شخص با گفتن نام گـودل  نيست؛ زيرا همة

بـرد  مي كار كسي كه در اين شرايط نام گودل را به، اگر بگوييم ديگر از سوي. ارجاع دهد
هـد، بـاز هـم    دبه گودل ارجـاع مـي  را در ذهن دارد، » كاشف ناتماميت حساب«و وصف 
  .وصفي دلالت گوينده براي ارجاع لازم نيست شود كه نظريةنتيجه مي

وصـفيِ دلالـت    ظريـة ناظر بـر ن  ،آيد بخشي از انتقادات كريپكيمي نظر حال كه به
بر اساس لازم يـا  . تر بررسي كنيمگوينده است، بهتر است استلزامات اين نظريه را دقيق

بتوانـد بـه چيـزي ارجـاع      كـه هاي وصفيِ گوينده براي اينكافي بودن توصيفات يا داده
ايـن  . توانـد دو خـوانش متفـاوت داشـته باشـد     وصفي دلالت گوينـده مـي   دهد، نظرية

  . ناميمخوانش قوي و خوانش ضعيف مي ،ه ترتيبها را بخوانش
هاي وصفي براي يك گوينده كـافي اسـت تـا    مشخصهاز داشتن برخي  41:خوانش قوي

  . بتواند به چيزي ارجاع دهد
هاي وصفي براي يك گوينده لازم است تـا  مشخصهاز داشتن برخي  42:خوانش ضعيف

  .بتواند به چيزي ارجاع دهد
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ابطـال   بـراي  ،»گـذاري و ضـرورت  نـام «كريپكـي در  اي ه ـاستدلال :گويداونز مي
ن مثال فـاينم  ،طور كه ديديم خوانش ضعيف نيز همان دربارة. خوانش قوي كافي است

، اسـت  از نظر اونز نيز خوانش ضعيف غلط. يي آنتواند يك مثال نقض باشد بر كارآمي
 ـ مندتري ابطال ش ـنظامبايد به شكل  ،اين خوانش اما اونز معتقد است ه ود و صـرف ارائ

كوشـد تـا   بنابراين در گام بعدي، اونـز مـي  . ابطال آن كافي نيست براي ،يك مثال نقض
  . كند ردمند نظام دلالت گوينده را به شكلوصفي  خوانش ضعيف نظرية

مؤلفـة مختلـف در شـكل    د اگر خوانش ضعيف را تجزيه كنـيم، دو  رسمي نظر به
و ديگـري بـه    ؛گرددمي به قصد گوينده باز ،هافهمؤليكي از اين . گيري آن سهيم باشند

خواهد بـه آن ارجـاع دهـد، در ذهـن     چيزي كه مي كه گوينده بايد وصفي را دربارةاين
  :ناميمرا به ترتيب چنين مي مؤلفهاين دو . داشته باشد

1 (بخواهد با گفتن يك عبارت، واقعاً چيزي گفته باشـد، آن   اگر كسي 43:تلازمة قصدي
  .باشدكار برده ا بايد با قصد خاصي به عبارت ر

 a شـيء  بتواند قصـد يـا بـاوري دربـارة     Sشخص  كهبراي اين 44:لازمة فلسفة ذهن) 2
 .بداند شيءآن  م يك وصف را به شكل يكتايي دربارةكداشته باشد، بايد دست

 ه دراما معتقد است ك. پذيرداين نظريه مي مؤلفةت را به عنوان يك لازمة قصدي ،اونز
بخـش دوم   ،براي مشخص كردن ايـن مشـكل   ،او. مشكلي وجود دارد ،ذهن لازمة فلسفة

 ذهن به اين شـكل در  ، لازمة فلسفةبه اين ترتيب. نويسداين لازمه را به شكل صوري مي
  :بايد ،چيزي داشته باشد ه كسي بتواند قصد يا باوري دربارةكبراي آن :آيد كهمي

)])((
))))((([(
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 براي برگزيدن چيزي كه ،وصف معيني را در ذهن دارد كه از آن S ،بنديابق اين صورتمط
F شيء ،كند، و در عالم واقعاست استفاده مي a داراي اين وصف است ،به طور يگانه.  

زيـرا   ؛كافي باشـد  aبه  Sتواند براي ارجاع نمي ،گويد كه شرط فوقاكنون اونز مي
چيـزي وجـود    ؛ يعنـي قـرار نـدارد   Sدر دامنة باور   aءشي ،شودطور كه ديده مي همان

بنابراين ممكن است شرط فوق محقـق شـود    .مرتبط كند Sرا به  aمعين  شيءندارد كه 
و  Sبراي نشان دادن گسستگي بـين   ،اونز. است ارجاع داده aبه  Sاما نتوانيم بگوييم كه 
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a پيرترين انسان زندة « ه ويژگيباور دارد ك عليفرض كنيد . كنداز يك مثال استفاده مي
يعنـي در آن زمـان معـين     اسـت؛  به شكل يگانه محقـق شـده   ،در زمان معيني» اروپايي

به علاوه فرض . دق استاي در مورد او صاانساني هست كه وصف فوق به شكل يگانه
شخصي كه در آن زمـان معـين، ايـن وصـف را بـه شـكل يكتـايي         كنيد علي باور دارد

كه است آماري ديده  ي،در كتاب مثلاً به اين دليل كه علي. (ژي است، نروكندبرآورده مي
اما فرض كنيـد   .)ها از همه بيشتر استها در ميان اروپاييعمر متوسط نروژي ،بر آن بنا

اكنـون   .رد ايتاليايي باشد به نام جوزپهپيرترين انسان زندة اروپايي، يك م ،در عالم واقع
. نـروژي اسـت   ،بـاور دارد كـه جوزپـه    فوق، بايد گفت عليبندي نرمالِ رتمطابق صو

  )F = نروژي ،φ = اروپايي ، پيرترين انسان زندةa = ، جوزپهS = علي(
بتواند  Sكه مطابق اين نتيجه، براي اين. گيردبسيار مهمي از اين مثال مي ةاونز نتيج

اشته باشـد يـا   وجود د  aشيءو  Sبين شخص  45ارجاع دهد، بايد نوعي رابطه عليّ aبه 
صـرفاً   Sكـه  بنابراين اين. عليّ باشند يك رابطة 46بايد طرفين aو نام  S ،به عبارت ديگر

در  ،اونـز . كـافي نيسـت   aدر ذهن داشته باشد، براي متعين كـردن   a يك وصف دربارة
مثـال  . لازم هـم نيسـت   aدهد كه اين شرط، براي ارجـاع بـه   ادامه با يك مثال نشان مي

نـاميم و  مـي  aو bها را ض كنيد دو خواهر دوقلوي يكسان هستند كه آنفر: چنين است
فـرض كنيـد مـردي     ،به عـلاوه . ديگري نيز صادق است هر وصفي دربارة يكي، دربارة

هيچ وصفي وجود  ،در اين حالت. اوست زن مورد علاقة aهست كه باور دارد،  Sمانند 
به شكل يكتايي توسط زن ن وصف باور داشته باشد كه آ Sباشد و  Sندارد كه در ذهن 

به صرف  ،با اين حال. صادق باشد aشود و آن وصف دربارة او برآورده مي مورد علاقة
ايـن  . ارجـاع دهـد   aبـه   Sاين امكان وجود دارد كـه   ،aو  Sوجود يك رابطة عليّ بين 

  .را نديده است bرا ديده  اما  S ،aاين باشد كه  تواندرابطة عليّ مثلاً مي
  علّي ةاونز و نظري. 5-1

كـافي دانسـتن ايـن رابطـه      ،تـر و از آن مهم ؛ارجاع ةعليّ در نظري ةوارد كردن يك رابط
اي است كه موضع اونـز را بـه موضـع    ارجاع دهد، همان نكته aبتواند به  Sكه براي اين

ارجـاع او را   است بيشتر مفسران اونـز، نظريـة  كريپكي بسيار نزديك كرده و باعث شده 
چنان كه در ادامه خواهيم ديد، اونز هنگام  ،هر چند. هاي عليّ قرار دهندستة نظريهدر د
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بنـدي  هاي وصـفي وارد صـورت  ايجابي خود، عناصري را از نظريه ةبندي نظريصورت
قبـل از  . آوريـم  شـمار  سـره علـّي بـه   او را يك شوند نتوانيم نظريةكند كه باعث ميمي

  .كنيمعليّ كريپكي مطرح مي قادات او را به نظريةبي اونز، انتايجا توضيح نظرية
و اهميتـي   47گذاري يـا تعميـد اوليـه   نام مسئلةمتوجه  ،يكي از انتقادات او به كريپكي

كند تا نشان دهـد  ه ميباز هم مثالي ارائاونز . است كه اين تعميد در كار كريپكي يافته است
چه نتايج نامعقولي ممكن اسـت  ارجاع،  ندكنندة تعميد اوليه در فراي اعتقاد به اهميت تعيين

شود مي چند تن از دوستانش ، ناگهان وارد حلقةS فرض كنيد كه آقاي. دنبال داشته باشد به
 »لـويي « كسـي بـه نـام    دربـارة  Sدوسـتان  . شنودها را ميسخنان آن ،و از آن لحظه به بعد

خـودش نيـز وارد    ،مـدتي كند و پس از ها را دنبال ميسخنان آن Sآقاي  .كنندصحبت مي
مسلماً در ايـن  . گويداو مي ، چيزهايي دربارة»لويي« بردن نام كار شود و با بهگو ميوگفت
گـوي  ودر گفـت  »لـويي «كند كـه نـام   ه همان كسي دلالت ميب Sبراي  »لويي«نام  ،حالت

يد كه حال فرض كن. است كردهها، برآن دلالت ميو قبل از ورود او به بحث آن Sدوستان 
. يعنـي آخـرين پادشـاه فرانسـه بـوده اسـت       »لويي شانزدهم«، »لويي«از  Sمنظورِ دوستانِ 

ارجـاع   »لويي شانزدهم«برد، به مي كار را به »لويي«در اين بحث نام  Sبنابراين هنگامي كه 
آن را فراموش كـرده   Sگو گذشته و وكه چند سال از اين گفت اكنون فرض كنيد. دهدمي

هنگام انديشيدن بـه   S ،در اين حالت. در ذهنش باقي مانده باشد »لويي«تنها نام اما  است،
بـازيكن   "لـويي "كـنم  فكـر مـي  «ملاً اشتباه كند و با خـود بگويـد   ممكن است كا »لويي«

 Sگـذاري اوليـه،   اكنون مطابق نظر كريپكي و با توجه به اهميت نام. »بسكتبال معروفي بود
» لـويي «زند؛ زيرا كاربرد قبلي نام دربارة لويي شانزدهم حرف مي ، هنوز»لويي«با گفتن نامِ 

نتيجـة   ،واضـح اسـت كـه ايـن    . كنـد كه مرجع آن را مشـخص مـي   در زنجيرة عليّ است
گذاري جادويي براي نام نوعي قدرت ،كند كه اوبه كريپكي انتقاد مي ،اونز. نامعقولي است

بار در ابتداي زنجيره علـّي عمـل   اوليه يكگذاري كه نامگويد همين اوليه قائل است و مي
  .داد كرد، همواره همان كار را انجام خواهد

منـدتري  نظـام اما اونز خواستار آن است كه اشكال نظرية عليّ كريپكي را به شكل 
بـه   ،بر تعميـد اوليـه   هايي وجود دارند كه بناكه چرا مثالتوضيح دهد يعني  نشان دهد؛

تغيير . كندتغيير مرجع را مطرح مي ةمسئلاونز  ،به اين منظور. ندانجامنتايج نامعقولي مي
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به ايـن شـكل كـه     ممكن است در زندگي روزمره اتفاق بيفتد؛اي است كه مسئلهمرجع 
 شـيء براي ارجاع به  ،، از آن پسهرفتبه كار مي a شيءنامي كه تا زماني براي ارجاع به 

b مثالي كه اونز . است مرجعش را عوض كرده ،گوييم ناممي ،در اين حالت. به كار رود
ايـن   نكتة جالـب دربـارة  . است» ماداگاسكار«كند، مثال مسئلة تغيير مرجع ذكر ميبراي 

نـام محلـّي بخشـي از     »ماداگاسكار«، در واقع. مثال اين است كه واقعاً اتفاق افتاده است
طقه، اين نام را براي يك من بوميان كردماركوپولو كه به خطا گمان مي. آمريكا بوده است

 كار را براي ارجاع به آن جزيرة خاص به »ماداگاسكار«برند، نام مي كار خاص به جزيرة
بـرده   كاربرد اين نام به صورتي كه ماركوپولو به كـار  ،امروزه .)Taylor,1898( برده است

الشـعاع  حـت ت ،است، چنان شايع شده كه مسلماً هر گونه ارتباط تاريخي را با نام اوليـه 
گـذاري  دهد، نـام هنگامي كه تغيير مرجع رخ ميدهد اين مثال نشان مي. ده استقرار دا

  .را تبيين كند مسئلهاوليه قادر نيست اين 
زمان از دو مادر مختلف در بيمارسـتاني  هم ،فرض كنيد دو كودك يك مثال ديگر؛

» رضا«و » علي« ا را به ترتيبهآن ،ها پس از ديدن فرزندانشانمادران آن. آيندبه دنيا مي
ول تحويـل دادن  ، پرستاري كـه مسـئ  روز بعد. گذاري اوليه استهمان نام ،اين. نامندمي

د دهجا به مادرانشان تحويل ميهها را جابآن ،كودكان به مادران است، به شكلِ غيرعمد
 ي كـه مـرد  ،واضح است كه مثلاً سي سـال بعـد  . شودگاه كشف نمي هيچ ،و اين اشتباه

فرد ديگـري را بـه    ،شود كه يك مادرشود، به اين دليل چنين ناميده ميناميده مي» رضا«
علـّي كريپكـي قـادر نيسـت      دهند كه نظريـة ن دو مثال نتيجه مياي. اين نام ناميده است

  .تبيين كند تغيير مرجع را مسئلة
. كنـد مـي عليّ كريپكي وارد  ، در نظريةاكنون نوبت آخرين اصلاحي است كه اونز

را بـه درسـتي    مسئلة تغييـر مرجـع  شود نتواند مشكل اين نظريه كه باعث مي ،به نظر او
گذاري اوليه به درسـتي تشـخيص داده   عليّ در نام بيين كند، اين است كه طرفين رابطةت

كاربردهاي «علّت است براي » Nگذاري نام نام«، گويدچنان كه كريپكي مي آن. اندنشده
، »كاربردهـاي بعـدي آن  «و » N گـذاري نـام  نـام «؛ يعنـي  »Sسط شخص تو Nبعدي نام 

 ،در واقـع . علـّي را بايـد عـوض كـرد     ، طرفين رابطـة به نظر اونز. اندطرفين رابطة عليّ
 Nبه نام  Sاطلاعاتي كه شخص  مجموعة«و » Nمرجعِ نامِ «درست آن است كه بگوييم 
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علتّ

اسـت بـراي   علّـت   »Nجـع نـام   مر«هسـتند؛ يعنـي    علـّي  ، طرفين رابطة»دهدنسبت مي
مثلاً در مثـال لـويي شـانزدهم، شـخصِ     . »كندمرتبط مي Nبه  Sاطلاعاتي كه  مجموعة«

  .دهدنسبت مي »لويي«به نام  Sاست كه ) هاييوصف( يعلّت اطلاعات ،لويي
، دهنددست ميه عليّ ب كه كريپكي و اونز از طرفين رابطة تصويري را ،به اين ترتيب

  : با هم مقايسه كردتوان چنين مي

  كاربردهاي بعدي نام     گذاري                          نام                :   كريپكي 

  :اونز 
  

نقـش علـّي    ،خود جزيـره اونز بر اين باور است كه  ،»ماگاسكار«، در مثال به اين ترتيب
  . خوانندكند در تشكيل باور كساني كه جزيره را به اين نام ميايفا مي

  

  نظرية ايجابي اونز . 5-2
را ابطـال كـرده و بعـد     »دلالت وصفي گوينده نظرية«اونز تا كنون چه كرده است؟ ابتدا 

سـپس  . كريپكي مـورد انتقـاد قـرار داده اسـت     ت جادويي تعميد اوليه را در نظريةقدر
 سئلهمكه كريپكي قادر نيست اين است تغيير مرجع را مطرح كرده و مدعي شده  مسئلة

. كريپكـي تغييـر داده اسـت    نيز طرفين رابطة عليّ را در نظريةو در نهايت . را تبيين كند
، هر چـه باشـد   ،اين نظريه. عليّ خود را مطرح كند ، نظريةاكنون وقت آن است كه اونز

نخست تبيين كند كه چه چيـزي يـك واژه    :الاصول بايد دو كار را با هم انجام دهدعلي
تغييـر مرجـع را    كه اين تبيين بتواند پديدةو دوم اين كند؛تبديل مي را به يك نام خاص
ايجـابي   ةاونز بـراي سـاختن نظري ـ   ،طور كه قبلاً اشاره كرديم همان. در خود جاي دهد

 ، از نظرية وصفي ارجاع و نظريـة ها را به ترتيبكند كه آناستفاده مي مؤلفهاز دو  ،خود
  :است عليّ ارجاع برگزيده

وصـفي  ةبخش برگرفته از نظري(ل مؤلفة او( : اي از توسـط مجموعـه   ،يـك نـام   دلالـت
  .شودمي  48معين) هاي معينچيزي شبيه به تجمعي از وصف(توصيفات 

 شيء
 گذاري شدهنام

هـايي  وصف يا مجموعه وصف
 .دهدكه گوينده به نام نسبت مي
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ي شيئقصد دارد به گوينده  ،»نام«يك  با گفتن: )عليّ بخش برگرفته از نظرية(مؤلفة دوم 
 .دهدآن نسبت مي هايي است كه گوينده بهوصف 49ارجاع دهد كه علّت اصليِ

 رفته، محتاج توضـيح بيشـتر   كار بهكه در مؤلفة دوم » منشأ اصلي«يا  »علّت اصلي«
دهـد؛ امـا از طريـق يكـي از     ه دست نميخود اونز تعريف دقيقي از اين مفهوم ب. است
اصلي بودنِ يك علّـت   :گويداونز مي. توان اين مفهوم را بهتر درك كرد، مياو هايمثال

خص دربـارة مرجـع نـام دارد،    هايي كه شتابعي از مقدار اطلاعات يا داده صرفاً يا منشأ،
  :گويداونز مي. نيست

نقش نـاپلئون   ،به بعد 1793از سال  ،تهوي اگر معلوم شود كه يك جعل كنندة«
دربـارة شخصـي كـه منشـأ      ،مورخان ةهم توان گفتاست، مي كردهرا بازي مي

. انددهند، دچار اشتباه شدهنسبت مي "ناپلئون"ام به نرا ها است كه آنهايي وصف
جنـگ واترلـو شكسـت     كه چـه كسـي در  اين ، باورهايشان دربارةبه اين ترتيب

ي يباورها ،جنگ سابقة ژنرالِ ارتش فرانسه در ايناما دربارة  خورد، صادق است؛
د بـه  اً قصـد دار كلّ ،توانيم بگوييم كه يك گويندهمي ،به اين ترتيب. كاذب دارند

هايي است كه در ارجاع دهد كه منشأ اصلي يا علّت اصليِ مجموعه وصف ئيشي
  .)Evans, 1985, p.17(» دنشواسناد داده مي شيءنام آن  ، بهذهن گوينده

  ؛بندي كردونز را به شكل زير صورتتوان نظرية ااكنون مي
»N«  نامي است برايx، اگر و تنها اگر :  
بـه   xبـه   را براي اشارة» N« افراد نام ،اشته باشد كه در آناي زباني وجود دجامعه) 1

  ببرند؛ كار
  وجود داشته باشد؛» N« معرفت عرفي به اين كاربرد مشخص از ) 2
مبتنـي  ) 2( ، بـر معرفـت عرفـي جملـة    از آن صحبت شد) 1(اي كه در جملة مرجع) 3

هاي مربوط بـه  وصف بيشتر ، xشيءكه بر دانستن اين نكته مبتني باشد كه باشد، نه اين
 .كندرا برآورده مي» N« نام

را بـراي  » N« بر نظر اونز، افراد نام زيرا بنا ؛بر مفهومي عليّ استوار است) 1( ةجمل
باشـد  ) هـايي وصف( ييهات يا منشأ اصلي دادهعلّ x« تنها اگر ،برندكارمي به xاشاره به 

  .»دهندنسبت مي» N«ها به كه آن
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  ،هـا اش دربـارة تعيـين مرجـعِ نـام    دهد كـه نظريـه  توضيح مي ،مثال ه يك، با ارائاونز
اي كـه در دهكـده  اسـت   50»ترنيـپ «مرد جواني به نـام   Aفرض كنيد . كندچگونه كار مي

كـه  بـدون ايـن   ،روزي ترنيـپ . خانة ترنيپ در انتهاي دهكده واقـع اسـت  . كندزندگي مي
افـراد  . گـردد كند و ديگر باز نميدهكده را ترك مي ،به كسي توضيحي دهددربارة كارش 

توانـد  مرد ديگري كه از نظر سني مي ،پنجاه سال بعد. كنندكم او را فراموش ميدهكده كم
خالي مانـده   ،كه پس از خروج او از دهكده ،آيد و در خانة ترنيپترنيپ باشد به شهر مي

زگـاري از دوسـتان   پيرمردان دهكـده كـه رو  . ناميممي Bاين مرد را . شودساكن مي ،است
كـم  كم ،كنند كه ترنيپ به دهكده بازگشته و به اين دليلاند، به اشتباه تصور ميترنيپ بوده

تـر  افراد جـوان  .)، ترنيپ نيستBدر نظر داشته باشيم كه . (نامندمي »ترنيپ«را  Bشخص 
 ،تدريجاً برند ومي كار به Bشخص  براي را »ترنيپ«نام  ،به تبع پيرترها ،كمدهكده هم كم

 Bدر اينجا اين پرسش مطرح است كه پـس از آمـدن   . نامندمي »ترنيپ« را Bهمة دهكده 
در واقع به چه كسـي   »ترنيپ« شدنش توسط افراد دهكده، ناماميده ن» ترنيپ« به دهكده و
كه علتّ يا منشأ اصـلي  بسته به اين ،از نظر اونز ؟Bيا  A :كند و مرجعش كيستاشاره مي
  .توان طرح كردمي تفسير كنيم، دو پاسخ مختلفسناريو چگونه  را در اين

كـه  واقعـي  ترنيپ اضافي ديگري دربارة ) توصيفات( اگر هيچ اطلاعات: پاسخ اول
ها انتقال نيافته باشـد ـ مـثلاً    تراز پيرترها به جوان ،كردهروزگاري در دهكده زندگي مي

علت يا  B توان گفت شخصمي ـ   Aتوصيفاتي دربارة حالات و رفتار و ظاهر شخص 
يعني صـرف ديـدن   . دهندنسبت مي »ترنيپ«منشأ اصلي توصيفاتي است كه افراد به نام 

 Bدر اينجـا چـون شـخص    . »ترنيپ«براي اسناد توصيفاتي به نام  علت است Bشخص 
  .است »ترنيپ«مرجع نام  Bاونز، شخص  بر نظرية علّت اصلي اين توصيفات است، بنا

وجـود داشـته    Aديگري دربـارة شـخص   ) توصيفات( گر اطلاعاتا: پاسخ دوم 
بـا بـه يـادآوردن آن     ،ترهـا انتقـال يافتـه و افـراد دهكـده     باشد كه از پيرترها به جوان

اند كه ترنيپ اند، گمان كردهديده Bكه شبيه آن توصيفات را در رفتار توصيفات و اين
توصيفاتي اسـت كـه افـراد    منشأ اصلي  Aتوان گفت كه شخص به شهر بازگشته، مي

 ، Aبايـد گفـت كـه شـخص     ،دهند و به همين دليـل نسبت مي »ترنيپ« دهكده به نام
  . است »ترنيپ«مرجع نام 
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  انتقاداتي به نظريه علّي اونز. 6
هـا را در  آناست كه هر چند كوشيده اونز مفاهيمي در نظرية ارجاع خود وارد كرده  -1

 ـ و دقيقي دربارة آن قالب مثالي توضيح دهد، تعريف روشن . اسـت  دسـت نـداده  ه هـا ب
زيـادي در   تـا حـد   ،»منشأ اصلي«و » جامعة كاربران زباني«، »قصد ارجاع«مفاهيمي مثل 

يعنـي   .چنـدان روشـن نيسـت   » منشأ اصـلي «مثلاً حدود . انداونز مبهم باقي مانده نظرية
هـن كـاربران   تا چه اندازه بايد علت توصيفات پديد آمـده در ذ  Aء شيمشخص نيست 

: گويداونز مي. آورد شمار جامعة زباني باشد، تا بتوان آن را منشأ اصلي آن توصيفات به
 Aآنگـاه   ،وجود داشته باشـد  A ديگري دربارة شخص كافي)  توصيفات(اگر اطلاعات 

پرسش . نسبت مي دهند» A«ت كه كاربران جامعة زباني به نام منشأ اصلي توصيفاتي اس
بـه   ها را كـافي بـه شـمارآورد؟   توصيفات چقدر بايد باشند تا بتوان آن اين است كه اين

علـّي اونـز از    كه براي مشخص كردن مرجع يك نـام در نظريـة  آيد با وجود اينمي نظر
الگوريتم روشني وجود دارد، هنگام اعمال اين نظريه بـراي يـافتن مرجـع     ،نظر تئوريك

ي توصيفاتي كه در ذهن كاربران زبـان  .در عمل مشكلات زيادي خواهيم داشت ،يك نام
تلفـي گـرد آمـده و بـه     معمولاً از منابع مخ ،هستنديك جامعه به يك نام خاص مربوط 

ست كه بنابراين كاملاً طبيعي ا. گيرندپيوسته در ذهن آن كاربران جاي مي شكل تركيبي،
يـك از   و دقت بگويد كـه كـدام   وشنينتواند به ر ،زباني يك كاربر زبان در يك جامعة

يـك از منـابعي كـه قادرنـد ايـن توصـيفات را در        توصيفاتي كه در ذهن دارد، از كدام
 تواندكاربر زبان نمي ،بديهي است كه در اين موارد. است او بگذارند فراهم شدهرس دست

 ممكن است حالاتي ،از اين گذشته. مرجع نام خاصي را كه مورد نظر اوست تعيين كند
كـه از نظـر اهميـت فـراهم كـردن      ) علّـت (دو منبـع   ،هـا در آن د كـه وجود داشته باش ـ

در سطح تقريباً يكساني قرار دارند، مجموعة توصيفاتي را دربارة نام خـاص   ،توصيفات
N  براي شخصS شخص  ،تدر اين حال. ندفراهم كنS تواند يكي از اين دو منبـع  نمي

علت اصلي مولـد توصـيفاتي    را از نظر اهميت بر ديگري ترجيح داده و آن را به عنوان
 بـا  Sمطابق نظرية اونز،  توان گفت؟، در اين مورد چه مياكنون. كه در ذهن دارد بپذيرد

 شمار به را در حكم علّت اصلي علت يا بايد هر دو: روستيكي از اين دو انتخاب روبه
يچ يـك از  كه ه ـو يا اين ؛ها را به عنوان مرجع نام مورد نظر بپذيردآورده و هر دوي آن
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بـه  . رسـند مـي  نظر نامعقول به ه،يجهر دو نت .آن دو را به عنوان مرجع آن نام قبول نكند
در تعيين مرجـع  ، »قصد ارجاع«و  »جامعة كاربران زباني«ابهام موجود در مفاهيم  ،علاوه

  .مشكلات مشابهي ايجاد خواهند كرديك نام 
عليّ اونز را بايد از دو  ر نظريةيين مرجع يك نام دتع مسئلةرسد مي نظر در كل به

وجـه  ) 2 51،وجـه معرفتـي  ) 1 :انـد از ايـن دو وجـه عبـارت   . وجه مختلـف نگريسـت  
از جنبة متافيزيكي راهي براي تعيين مرجع يك نام  ،اونز توان گفت نظريةمي. متافيزيكي

وجود دارد كه همة شـرايطي را كـه    شيئي ،به اين معني كه در واقع است؛ دست دادهه ب
خـواه مـا    ، همان مرجع مورد نظر است؛شيءاند، داراست و آن لازم »علّت اصلي«براي 

زيرا  ؛است تا اينجا اونز كار مهمي انجام نداده. به اين مرجع علم داشته باشيم و خواه نه
 ،تواند مدعي شود كه به هـر حـال  مي ،با هر مقدار نقص و عدم دقت ،هر نظرية ديگري

ارزش يـك  . اندبرده كار جع نامي است كه كاربران زبان آن را بهوجود دارد كه مر ئيشي
 همـان . مرجع يك نام نهفته اسـت  شناساييالاصول در توانايي آن در علي ،ارجاع نظرية

داراي ) شـناختن مرجـع يـك نـام خـاص     (اونز از وجه معرفتـي   ، نظريةطور كه ديديم
  .مشكلات زيادي است

كنـد تـا بتوانـد    كريپكي ايجـاد مـي   ةة عليِّ نظريتغييري كه اونز در طرفين رابط -2
ايـن مشـكل   . كنـد او را دچار مشكل ديگري مي مسئلة تغيير مرجع را تبيين كند، نظرية

مثلاً ايـن  . ت انتزاعيگذاري و كاربرد نام هوييند نامبارت است از ناتواني در تبيين فرآع
گذاري كرده عي مانند اعداد را نامتواند توضيح دهد كه ما چگونه هوياتي انتزانظريه نمي
 ، طـرفين رابطـة  اونز مطابق نظرية: مشكل از اين قرار است. بريممي كار ها را بهو نام آن

به نـام آن   ،هايي كه گويندهمجموعة وصف« و »گذاري شدهنام شيء« :اند ازعليّ عبارت
رتبـة  از نظـر م  ،علـّي   پذيرفته است كـه طـرفين هـر رابطـة    كاملاً. »دهدنسبت مي شيء

ت يـك موجـود   هني قادر نيست علّت ذمثلاً يك هوي وجودي بايد در يك سطح باشند؛
اتي غيرانتزاعـي    ت انتزاعي نمييك هوي ،و به همين ترتيب عيني باشد؛ تواند علـت هويـ

نامي باشـد بـراي    »17«الاصول قرار است علامت علي. ريدبگي نظر را در »17« نام. باشد
 ـ  ،اونز بق نظريةط .عييك هويت انتزا ت ايجـاد توصـيفاتي   خود اين هويت انتزاعـي علّ
زيـرا هويـات    رسـد؛ مـي  نظر عجيب به ،اين نتيجه. دهيمنسبت مي »17«است كه ما به 
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 ـ«ادرند علت ايجاد چيز ديگري باشند؛ زيـرا تصـوري كـه از    به سختي ق ،انتزاعي  »تعلّ
  . است 52انضمامي ياشيا بيشتر مختص ،داريم

گذاري الزامـي  يند نامه نشان دهد وجود يك رابطة عليّ در فرآكبراي اين ،اونز -3
دو خواهر دوقلو كه از هر نظـر شـبيه هـم هسـتند،      ،د كه در آنكنطرح ميمثالي  ،است

هـيچ  «كند كه در اين مثال تأكيد مي ،اونز )شرح مثال در متن مقاله آمد. (اندتصوير شده
باور داشته باشد كه آن وصف بـه شـكل    Sباشد و  Sنيست كه در ذهن شخص  وصفي
» صادق باشـد  aو آن وصف دربارة  ؛شوداش برآورده ميتوسط زن مورد علاقه ،يكتايي

)Evans, 1985(.  كاملاً يكسان باشند و رفتار كاملاً مشابهي از خود بروز دهنداگر دو نفر، 
به يكي از  فت كه فقطتوان وصفي يامي ،كريپكي 53»ضرورت منشأ« باز هم مطابق اصل

:  تواند چنـين باشـد  اين وصف مي ،bو  aزاد در مورد دوقلوهاي هم. باشدمتعلّق آن دو 
زاد نيـز  از آنجـا كـه در دوقلوهـاي هـم    . از آن بارور شـده اسـت   aتخمكي كه شخص 

گـذاري كـردن فرضـي    بـا شـماره  مختص خود اوست،  تخمكي كه فرد از آن بارور شده
بارور شده  nاز تخمك شمارة  aشخص « :ساخت شكلاين به  وصفيتوان ، ميهاتخمك
الاصـول  علـي  ،Sشـخص  . صادق نيست bاست و در مورد  aاين وصف مختص . »است
داشت كه بتوانـد از   از اين وصف آگاه شود و بنابراين وصفي در اختيار خواهد تواندمي

آيد اشكالي كه اونز در مي به نظر. ارجاع دهد aو به  تمايز گذاشته bو  aبين  ،طريق آن
  .به نظرية وصفي وارد نيست ،كنداين مثال مطرح مي
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